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 سوره نساء 11جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

نَ فيَِِذَا  وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذًى فاَعْتَزِلُواْ النِّساَء فِي  الْمَحيِیضِ وَ َ قَرْرَبُيوهُنَ حتََيََ يَرْ ُيرْ     : 53ص 

نسَِآؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْقُواْ حَيرََْكُمْ   قَرَ َّرْنَ فَأْقُوهُنَ مِنْ حیَْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَ اللّهَ يُحِبُّ التَوَّابِینَ وَيُحِبُّ الْمُتَرَ ِّرِينَ *

 (115-111)برره: . أَنََ شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفسُِكُمْ وَاقَرُواْ اللّهَ وَاعْلمَُواْ أَنَكُم مُّلاَقُوهُ وَبشَِّرِ الْمُؤْمنِِینَ

 

أُوْلَئيِكَ  كيه   اشيتند و آن ايين  سوره بريره سيؤا ق  د   111كه وارد بحث بشويم بعض  راجع به آيه  قبل از اين

 بعض  به استناد روايياق  كيه دارييم    ،كه محور ازدواج است، يدَْعُونَ إِلََ النَارِ وَاللّهُ يدَْعُوَ إِلََ الْجَنَةِ وَالمَْغْفِرَةِ بِِِذْنِهِ

گیری ديگری غلبه دارد، مثلاً در ابيوا    گويید نیست! چون در روايات ج ت گويند: اين جوری هم كه شما م  م 

كه استحبا  دارد كس   داريم «با  اختیار السمراء العجزاء العبناء المربوعه للتزويج»در با  نكاح،  وسائل الشیعه

ييا بيا      ،خوشيبو باشيد  ميثلاً گيردن    ؛ طیبة الريح  لمرأةيا ا  گون و چشم درشت و میان قد و... بگیرد، زن گندم

قزويج عیناء زرقاء؛ زن سفید چشم آبي  و  با  استحبا   رو، يا ، ضحوک؛ زن زيبا و خندهاستحبا  قزويج الجمیلة

كند كه انگار ائمه مشغول رصد كردن قیافيه و   ها يك ذهنیت  درست م  هاي  كه گفته شده واينdetailاز اين 

شود، در ذهن انسان يك چیزی جا  شود و متراكم م  اند! و اين ابوا  كه پشت هم خوانده م  ها بوده مهیكل خان

هيا بيوده.    اش در بحيث ازدواج هميین حير     انيد و هميه   داده اندازد انگار كه خود ائمه در اين زمینيه نيم مي     م 

هيا را پشيت سير هيم ييك       ! وقت  ايناند: چنین و چنان باشد گفته پرسیدند: برويم چه كس  را بگیريم؟ و م  م 

pack   گیری راجع به اين قضیه بكنیم! كند. بگذاريد ما يك موضع ای درست م  كنند، چنین قلر  م 

 ساختن چارچوب ذهن با آیات نه روایات!

هيا كيار    ايين  سيند كنم چون روی  كه عرض م  است؛ ايناحاديث ضعیف كه اين احاديث عمدقاً  غیر از اين -1

 ام!  كرده
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گوييد: سيفید    گون باشد و يك  مي   گويد گندم چون يك  م   های داخل  است؛ قعارضعلاوه بر اين دچار  -1

گويد: كوقاه باشد. بعض  هم يك جيان بركيف  زم اسيت كيه      گويد قدش متوسط باشد و يك  م  باشد. يك  م 

 پ ن باشد و رنگ  هم سفید نباشد!  بیايد او را بگیرد؛ مثلاً گفته شده قد كوقاه و شانه

اگر روی هیكل نظری بوده ناظر بيه   دار شدن است! هاست، ناظر به بچه اگر هم احاديث صحیح  میان آن -5

 كه مثلاً هیكل  بارب  نباشد! دار شدن داشته باشد اين است كه قابلیت بچه

چيه چيارچو  ذهني      ح و سریم كه ... آنصحیيك مشت روايت ؛ علیكم بالدرايات   الرواياتباز قأكید بر  -4

كنيد. اگير كسي  وارد     آيد جای خودش را پیدا م  ! بعداً روايات م قرآن است نه روايات افراد را بايد درست كند، 

 زم اسيت: اصيل    اصيول قل  از   كه فرط اسم  بشود روايت صحیح، روايت برای اين از هريكبرای   روايت بشود،

ها ضربدر قعداد روات)راوييان حيديث(.    ن، اصل عدم خرا، ضابط بودن روای و همه ايناصل عدم نسیا  عدم س و،

بینید قل  از اصول بايد كنار هم بیايد قا بگويیم قازه اين روايت، يك روايت صحیح است! حا  َابيت شيده ييا     م 

ذهني  ايجياد كنيد     لذا آن چیزی كه بايد چارچو  كنیم اين صحیح است، زه ما گمان م ! قامعلوم نیست ،نشده

بنيدی بيا قيرآن     كج  به روايت نیست! بايد چيارچو   روايات نیست آيات است. العیاذ بالله اين، سرسخت  و دهن

ات از روايات كنار برود و انجام بشود و معلوم بشود جايگاه هر بحث  كجاست؛ بعد روايات بیايد كه البته اول زحاف

روايات بیايد جايگاه خودش را پیدا بكند! قند و قند اين طر  و آن طير   صحاح از روايات بماند و َانیاً صحاح از 

 روايت خواندن فايده ندارد!

 كه بايد ببینیم اين روايات چه حجم  از روايات ما را قشكیل داده است؟ ضمن اين -3

 «وقيرک التيزويج   كراهه العزوبة»با   -1 «استحبا  ازدواج»با   -1من از ابتدا قیتر ابوا  را برايتان بخوانم! 

  ؛ كراهت افراط در دوست داشتن همسر؛«كراهه ا فراط ف  حب النساء و قحريم حب النساء المحرمات»با   -5

بيا    ؛ «استحبا  اختیار جارية الت  ل ا عرل و اد »با   -4افراط در هر كاری بد است، در اين كار هم بد است.

؛ مسيتحبات در  «جمله ما يستحب مين صيفات النسياء   »با   -3استحبا  گرفتن زن  كه عرل و اد  زياد دارد. 

استحبا  اختیيار  »با   -7 «جمله ما يجتنب من صفات النساء»با   -6خلق بودن ...  از جمله خوش  صفات نساء
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اسيتحبا   »با   -8خلق هستند و نسبت به شوهر و فرزندانشان نیكوكارند.  كه خوش ؛ به دلیل اين«نساء الرري 

 -9كنيد   ؛ زن  كه مال خودش و همسرش را حفظ م «ة الصالحة المریعة الحافظة لنفس ا و لزوج ااختیار الزوج

اسيتحبا  التيزويج وليو    »بيا    -11؛ با  كراهت ازدواج نكردن از قير  فرير   «كراهة التزويج مخافة العیلة»با  

؛ استحبا  سرعت گرفتن در ازدواج و «استحبا  السع  ف  التزويج و الشفاعه فیه»با   -11 «با حتیاج و الفرر

؛ كس  قلاش بكند رابره دو «وعدم الجواز السع  ف  قفريق بین الزوجین و ا فساد بین ما»گری در ازدواج  واسره

؛ اسيتحبا  اختیياری   «استحبا  اختیار الزوجة كريمه ا صيل المحميودة الصيفات   »با   -11زوج را به هم بزند 

اسيتحبا  التيزويج الميرأة ليدين ا     »بيا    -15و دارای صيفات پسينديده باشيد     همسری كه اصالت  داشته باشد

اش و به خاطر خيدا و بيه خياطر     ؛ ازدواج با زن  به خاطر دين  و صلاحیت روح «ولصلاح ا ولله و لصله الرحم

ردن كه ما هيم  به خاطر مال و جمال  و فخر ك ؛  «أو لجمال ا أو للفخر أو للرياءوكراهة قزويج ا لمال ا »صله رحم 

؛ كراهت ازدواج با زن نازا ولو كيه  «كراهة قزويج المرأه العاقر و إن كانت حسناء»با   -14جوری داريم!  خانم اين

؛ زن  كه ولود باشد ولو زيبا نباشيد   «استحبا  اختیار الولود للتزويج وإن لم قكن حسناء»با   -13خوشگل باشد 

اسيتحبا  ا ختیيار البكير    »بيا    -16شود ف مید زايا اسيت ييا نيه!     ه او م كه اين زن را از ازدواج اول يا از قیر

 «للتزويج

در فضا و مجموعه روايت، پر است از احاديث  كه حسن زن به همان حسن دين  و اخلاق  زن گرفتيه شيده،   

قن يا در ايين   نيه   ، استناظر به مورد ها  كه بايد قرآن چارچو  بدهد. روايات مشكل دارد و خیل  از آن ضمن اين

 جوری بگیر، يا برو از فلان قبیله زن بگیر! اند برو زن اين با  كه در ابوا  ديگر! به يك كس  گفته

  توجه به قرائن روایاتضرورت 

اسيت.  روايت الحديث قر از  بسیار م مدرايت الحديث از اين احاديث فراوان است قا چه كس  قشخیص بدهد! 

شود گفت ما رواييت   جوا  اين است كه داريم كه داريم! همین جوری نم   گويند: در اين مورد روايت داريم، م 

ب  الحسن الرياعون  ن أعَ انَحابِصْأ ضُعْبَ لَئَسَ كند: آيد سؤال م  م  451، ص 1ج  ، وسائل الشیعهداريم! مثلا در 
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 ؛ طاعون در جاي  افتاده بود و من هم از آن فرار كردم، كار درسيت  كيردم؟  ؟ منْعَ لُوَحَقَی ا، أنا فِأوَ ةدَلْ  بَفِ عُرَيَ

ای طاعون افتاد من هم زدم بیرون اشكال  دارد؟ گفتنيد:   ؛ در قريه انْعَ لُوَحَی ا أقَأنا فِرية وَ  الرَفِفَ :م قالعَنَ :الَقَ

 نْمِي  الفيرارُ  :قال (ص)الله سولَرَ أنَّ ثُدّحَتَا نَإنّوَ :تُلْنعم قُ :قال ؟عن ا لُوَحَأقَ ،أنا فی اوَ   الدارِفِفَ :م قالعَنَ :قال نه!

 إنَّ :قيال   گويد: فرار از طاعون فيرار از جنيا اسيت چیسيت؟     پس اين حديث كه م   ؛فِحْن الزَّمِ الراعون كالفرارِ

ها در مرز بودند و جليوی دشيمن،    ؛ اينودُالعَ وِحْ  نَور فِغُ  الثُفِ ونَكونُكانوا يَ ومٍ  قَهذا فِ ا قالَمَإنّ (ص)رسول الله

؛  يا نْمِ ونَرّفِي يَوَ كننيد  ها مرز را به خاطر طاعون رها م  ؛ آن منَاكِأمَ ونَلّخِیَفَ الراعونُ عُرَیَفَ زند طاعون به مرز م 

طاعون مثل فرار از در آن مورد رسول الله فرمودند: فرار از   ؛ ذلك فی م (ص)فرال رسول الله جا كنند از آن فرار م 

 جنا است.

شيود! و ميا از ايين ميوارد كيم       ، قبديل به يك چیز ديگر م شود ببینید وقت  روايت از قرائن خودش ق   م 

لذا آن چیزی كه بايد ذهن را درست بكند قرآن است آن وقت صيحاح رواييت باييد بیاييد خيودش را در        نداريم،

هاي  راجع به  detail  خط فكری كه همین جور مرقب از روايات پس اين بندی ذهن  انسان پیدا بكند. چارچو 

اش  اين را ما نيداريم. شيب ه    اندازد، ها را به شب ه م  كنیم كه خیل  قیافه و قد و هیكل پشت سر هم متراكم م 

 است.ه نَّالجَ ل َعو إدْيَ هُاللُوَ النارِ ل َن إوَعُدْيَ اولئكَاين است كه مدار ازدواج 

 های اصل  داريم و يكسری ملاک های فرع ! يكسری ملاکسؤال: ما 

رفتم زن زشت  گفتند من م  ؛ مثلا زن خوشگل بگیريد! كه اگر نم های آن ارشاد به حكم عرل است بعض  -

گرفتم؟ اگر اين را شما بولد بكنید كه اصلاً اين فضای ازدواج كردن است و دائم گیر دادن به هیكيل و قیافيه،    م 

 اگر چه ممكن است از كنار هم گذاشتن بعض  ابوا  اين به دست بیايد، ول  اين فضا نیست!اين نیست!  

 توجیه خلاف یا شرمندگی
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شكافیم به خياطر سيؤا ق  و    بحث كرديم اما بیشتر م  هُوَ أَذًى در باره؛ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذًى

اميا ا ن خيلا     ،گفتنيد خيلا  كيرديم    كردنيد مي    شود. قبلاً افراد خلا  م  اشكا ق  كه حت  در دانشگاه م 

 خواهیم درآوريم. كه از آن مرلب  م  كنند و كل  هم قئوری و قوجیه دارد! و اين م 

های روح  است. در سوره  های جسم  است و هم در مورد اذيت اذيتعام است كه هم در مورد « اذی»قعبیر 

؛ باطل نكنید صدقاقتان را ياَ أَيُّ اَ الذَِينَ آمَنُواْ  َ قُبْرِلُواْ صَدَقاَقِكُم بِالمَْنِّ وَالأذَى دارد:44، ص 164مباركه برره، آيه 

 كه طر  را بگیری كتك بزن ! نه اين ،ستهای روح  ا ن اذيت ناظر به اذيتبه منت گذاشتن و اذيت كردن كه اي

بلكه اين است كه منت بگذاری و عملاً رابره او را با خالر  قرع بكن  كه مثلاً بگوي  حواست باشد كه اين كار 

 يا مثلاً قكه بیندازی كه قو هم شدی مرد؟ برو كار كن! را من برايت كردم!

شيود؛ يعني  ييك قغییيرات      يك اذيت روح  م  هو اذیً فرمايد در اين دوران اذيت  است؛ در اين آيه كه م 

الخصيوص   ريزد و به ج ت جسم  هم عل  شود كه هم به ج ت روح  مرداری زن به هم م  هورمون  ايجاد م 

 در ابتدای دوره، فشارهاي  وجود دارد.

  دارد مرض تکلیف را برمی

نشان دهد اذيت با مريض  فرق دارد.  كند كه قرآن بین مسئله اذی و مرض فرق قائل است؛ يعن  قفكیك م 

  نیست اما آيا ايين قغییيرات   قوقعاست؛ مريض شده. از مريض هیچ « مؤذی به »نیست، مريض  زن در اين دوره

گويند اين مريض است ييا   افتد و اگر عصبان  شد و مثلاً جرم  انجام داد، آيا م  هورمون  كه در كس  اقفاق م 

 اين، جرم انجام داده يا نه؟ بله اين آدم جرم انجام داده است. است يا نه؟ معاقَبو  مجرم ،اذيت شده؟ آيا اين

گوينيد آقيا ايين چيه حرفي        هستند، م  gayگوي : آقا يك عده  قا م  ها هست در دانشگاه هم همین حر 

گفت : چرا فحشيا   را هم دكترها انداختند قو دهن دانشجوها! قبلا م حر  غلط ها مريض هستند! اين  است؟ اين

ها مريضي  اسيت و ظياهراً     گويد: دكترها خودشان نشان دادند كه اين گفت: ببخشید! حا  م  ده ؟ م  انجام م 

سال پی ، اخبار اعلام كرد كيه دانشيگاه لیورپيول در انگليیس      61قرريباً  1931مريض  شايع  هم هست. سال 
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شود! ا  باز بوده است. حا  شما يك نمودار بكشید ببینید ا ن چه م  جنس مرد يك  هم 4ریق كرده كه از هر قح

ها مريض باشند! آيا نوع برخورد دين با اين  قا ممكن است سه قای آن 4شود يك مريض  شايع كه ا ن از هر  م 

 چیست؟ كند ها، با قفكیك  كه بین مرض و اذيت م  پديده

! مرضشود به  قبديل م اذيت  قدر كه اين كند، آن م قلرین  س  روی اذيت  كه شده، آن را پیگیری ووقت  ك

قدر قأكید به قشيكیل نرفيه در زميان     كه دين اين آيند و اين به دنیا م   انحرافاق ها از ابتدا با يكسری كه آدم اين

رفيه درسيت قشيكیل بشيود و ايين حتي  محصيول        نپاك ، با بسم الله، با اعوذ بالله، دارد برای اين است كه يك 

)نجم: ذَلِكَ مبَْلَغُ ُم مِّنَ الْعِلْمِ گويد، منت ای مراقب ما گاه  اوقات به عنوان عالم كه  شود كه قرآن م  مشترک م 

داشيته،   گويد: نه! كه انگار بر بام عالم نشسته، و عالم را در چنبر خيود نگيه   علم  اين است اما چنان م قه  ؛(51

 دهد. ارد به كل عالم نظر م د

 علم تنها حق اثبات دارد نه نفی!

كه  ما يك بار در محضر آقای جوادی نشسته بوديم يك نفر راجع به بحث نكاح جنیان با انس سؤال كرد؛ چون

خواستند جوا  بدهند اما طر  سمج ايين   ای دارند. آقای جوادی نم  جنیان برای خودشان نكاح  دارند و نرفه

را پیگیری كرد، آخرش آقای جوادی با آن صدای نرم  كه شبیه ريزش آبشار ب شت  اسيت گفتنيد: بليه    سؤال 

كيه   دانيد. ايين   ديگر! ديدند ديگر! نرل شده ديگر! يعن  جن ممكن است با خانم  بكند و خود آن خانم هم نمي  

كنند! حا  شماي  كيه نيه    ر را م های شرور هستند و اين كا برای اين است كه يكسری جن« رْتِتَسْفلتَ»اند  گفته

جا بگوي : نه! چون علم  شناس ، حق نداری در اين دان ، نه نرفه جن را م  ، نه نكاح جن را م شناس  جن را م 

حق ندارد حر  نف  بزند. علم فرط حق دارد حر  اَباق  بزند. مثلا بگويد اين نرفه انسان شده اين آدم، ديگير  

؛ با يك عده شیران (64)اسراء: وشََارِكْ ُمْ فِ  الأَمْواَلِ واَلأَوْ دِ  گويد ن م آدم نبوده! قرآ نرفه شیران در ايننگو كه 

شناسي ! نيه    دهند. اين برخورد غیر عالمانه است كه نيه شيیران را مي     كند و محصول مشترک م  مشاركت م 
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وي  نه؟ او كه شيیران را  گ است! چرا م شناس ! و نه نكاح  را! اصلاً از مروله قحریرات قو خارج  اش را م  نرفه

 !گويد: هست شناسد و م  اش را م  نرفه شناسد، م 

میكر  را ها چون  گويد: نه! آن موقع هايتان را بگیريد! اين محل استتار شیران است. م  گويند: آقا ناخن يا م 

گوينيد   ها كه ديدند م    نكن! آنقدر با آدا  دين  برخورد سرح آقا اين !گفتند م ها را  اين حر شناختند  نم 

محل استتار است. قازه اين حكايت شیران  است كه جسيم لریيف دارد؛ يعني  جسيم و بيدن ميادی دارد. ا ن       

ها علاقمند به قفسیر قرآن باشند و آمده باشند كنيار شيما نشسيته باشيند! در قيديم       ممكن است يك عده از آن

ای داشيتند كيه بگوينيد ايين زيير محيل        شناختند! چه داعیه كه م  شناختند، اما وسم و چرک را میكر  را نم 

بینید از كسان  كه ادعای علمشيان سيوراس سيوراس كيرده      استتار شیران است؟ يك برخورد كاملاً غیر علم  م 

های فلسيفه علمي     اش جزء بحث بریه بزنید! اق  حق نداريدكنید؟ در علم جز حر  اَب عالم را! شما چرا نف  م 

  است.

 برخورد صحیح با انحرافات جنسی

ها نرره صفر و عرض از مبدأشان با هم فيرق دارد. ممكين    شود. همه آدم قولید م  انحرا شان با  بعض  نرفه

 Coupleای يك  دو قيا   ای كه بوديم در هر دوره است كس  قمايلاق  به جنس موافق داشته باشد. ما در مدرسه

كيرديم و روی ايين    ودشان داشتند. برای ما كه مرداری كار پرورش  مي  شتیم كه قمايلاق  به جنس موافق خدا

هيا را از هيم    دانستند. اولیای مدرسه با درايت كامل ايين  ها نم  داشتیم، مشخص بود اما خود بچه نظارتجريان 

گر اين ها بدانند كه قحت نظارت هستند. برخورد دي كه اين ها حواسشان بود بدون اين كردند، در مسافرت جدا م 

اشيكال  هيم نيدارد! بيا خره ايين       !هسيت   gay س موافق دارد بگويیم شايد قيو كس  قمايل به جن به است كه

... در حال  كه من آييات  قلرین  شود، رفته رفته طر  با اين م  قلریفانحرافات هست! با اين برخورد كاملاً فضا 

های فلسيف    گیرند و در بحث كه پزشكان در نظر نم ای  دهم قا ببینید چه كرده! يك مسئله قرآن را نشانتان م 

گويیم. اين پدييده در   البته ما به جاي  روح م  problem  mind bodyای به نام گیريم پديده ما در نظر نم 
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قدر اسم  قا اسم انگلیس  هم گولتان نزند! بعض  اين 4كند، فريب نخوريد!  فضاي  كه قحریرات علم  حركت م 

بگذارنيد!   )اسم خر پيرين در كيارقون باخانميان(    شان را پاريكال دوست دارند اسم بچه دارند كهانگلیس  دوست 

گیرنيد؟   رود كيه رابريه روح و بيدن را چيه جيوری در نظير مي         قحریرات و روند علم  دارد به سمت  پی  م 

ها در بدن بيا  و    ن آنزيمچه اي كنیم؛ يعن  چنان الجمله قبول م  گويند روح منفعل از بدن است. ما اين را ف  م 

  دادند؛ های قدر به حسنین عد  م  حت  حضرت زهرا در شب  گذارد، روی خلریات شخص قأَیر م  پايین برود، 

گذارد ول  يكي  از   آورد؛ يعن  يك مسئله جسمان  بر يك مسئله روحان  قأَیر م  كه عد  حالت بكاء م  چون

روح روی جسم است. اين نري   فعال بودن نر   شود،  مغفول واقع م های بسیار با ي  كه دارد اين وسط  نر 

روح از جسم است؛ يعن  شما اگر با يك كار كاملاً روح  ييك مرلبي  را بيه    منفعل بودن قر از   به مراقب اساس 

  رسياند. طير   ای م  و عملاً شما را به نرره شود هاي  در شما م  خودقان قلرین بكنید، همین باعث قرشح آنزيم

 بینم، آيا اين مريض است؟ نه اين مريض نبوده ول  اينردر قحريكات و شيانتاهها  ام را بزرگ م  گويد من بین  م 

ای كيه   كه طول بین  در سعادت م م است، آنردر م م جلوه داده شده كه اين يواش يواش رسیده به نرريه  شده

    دزد بود و در اين مررع واقعاً ميريض بيود؛  برخورد كرديم كه طر caseدر آن نرره مريض است. يا ما با  يك 

كرد و  كند! حت  از آن استفاده شخص  نم  ف مید چه كار م  ديد، نم  صاحب م  يعن  اصلاً وقت  يك جنس ب 

هميین   اش پرسیديم كه شيما از آن اول   شود؟ از سابره دانم چه م  گفت: من نم  ول  م  ،داد به فررا  و رفرا م 

رفتم. طر  خيرد خيرد بيه آسيتانه      ديدم با خودم كلنجار م  گفت: نه اول  وقت  جنس  م جوری دزد بودی؟ 

 مريض  رسیده بود، 

 پزشک حق دخالت در فقه و حقوق ندارد

ای كيه   كنيد و قيا نرريه    كند و كار مي   است، وقت  فضا را قلریف كن ، طر  با خودش كار م  gayيا طر  

گويد مريض كيه بحيث ميريض كيل فريه و       ، به او م كند يشات را م آيد دكتر، وقت  دكتر آزما مريض است م 

كنند. آقيای دكتير    كشند، درمان م  كنند؟ او را كه نم  كند؛ يعن  مريض را چه كار م  حروق ما را دگرگون م 



9 

 

خواه  قرص بيده ، كيار روحيان  بكني  قيا       شما پايت را قوی كف  فره و حروق نكن! شما درمانت را بكن! م 

كه بگوي  قو مريض  و مجازی! دست به فره و حروق نبير!   نه اين هاي  را پايین بیاوری بیاور!  ح آنزيمدرصد قرش

. )بايد عفيت بيورزد(  فِفِعْتَسْي یَلْفَگوييد:   قوانند بروند مي   خواهند بروند و نم  قرآن به كسان  كه مسیر سالم را م 

كسيان  كيه راه سيالم را     بيه  !فِفِعْتَسْي یَلْفَ اسيت  gayقوانند. ا ن اين مريض  خواهند نكاح بكنند و نم  ها م  اين

، حا  اين كه م  خواهد راه كج و كوله و غیر فريری را  بيرود، بگيوي  آزاد    فِفِعْتَسْیَلْفَ گويد قوانند بروند م  نم 

  ها اگر افراط بشود حد و قعذير دارد! اين اين طور نیست. نهخواهد بكن!  باش؟! قو برو هر غلر  دلت م 

گوييد: ييك زن در اييام     گیيرد، مي    هاي  است كه بايد مستند بشود. قرآن اين زاويه را نم  ها حر  اين حر 

 اذيت شده اما اگر جرم انجام دهد مجرم است.  عادت مريض نیست،

كنيد؟   دانست چه كار مي   كرد و آن موقع واقعاً نم  حمله م ما يك موردی داشتیم كه طر  با چاقو به خانم  

  گوييد:  كند مي   افتد. اگر در آن لحظه او را دست دكتر بده ، او را آزماي  م  هاي  كه در لحظه اقفاق م  جنون

شيده، روشين شيده. دقیرياً      شده خاموش شده و وقت  بايد خاموش م  های مغزش وقت  بايد روشن م  بله چراغ

و مرحليه بيه    برند. آيا اين ا ن مجرم نیست؟ اين ا ن مجرم است. دست  دسيت   رلاحات را به كار م همین اص

كرده. كار اخلاق  نكرده نكرده نكرده  شده كه شیشه نوشابه پرت نم  مرحله پی  آمده. از آن اول كه عصبان  م 

؛ يعن  شما ايين جيا نیسيت  لبيه     «  ا ختیارا متناع بسوء ا ختیار  يناف»جا و به قول فلاسفه  قا رسیده به اين

افيتم؟   اراده م  گويد چرا من ب  ! بعد م بیندازیخودت را  پشت بام ؟ حا  مرقب خودت را ببر لبه پشت بام قا 

كه به اين مرحله برس  مختار  اردگ  من است اما منافاق  با اختیار ندارد؛ يعن  قا قبل از اين جا مرحله ب  بله اين

 ا  شذَّ و ندََر)بسیار كم(. ،خودت قحريك كردی. بودی

 درایت فقه در برخورد با انحرافات جنسی 

بینید در روايات داريم كه دختربچه را لبا  پسرانه نپوشانید كه اگر با موهای پسرانه و لبا  پسيرانه   اگر م 

ييا    حرا  اولیه هيم داشيته باشيد،   شود و مخصوصاً اگر ان در او ايجاد م  و اگر قشويق شود رفتارهای پسرانهباشد 
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كنيد و كيم كيم     آورد كم كم هورمون زنانه در بدن  بیشتر قرشح مي   پسری كه ادا و اطوار دخترانه در م  مثلاً

بیند؟ در اين مررع! اما آقای دكتر شما كجا بودی وقت  او  گیرد! چه موقع پزشك اين را م  خصوصیات زنانه م 

 آمد؟  داشت به اين سمت م 

ف مند كه رفتارش معلوم نیست كه قازه اين را هم فريه ميا بيا ييك دراييت       يك خنث  را در زمان بلوغ م يا 

ييا    قواند اين وسط بماند يا بايد ملحيق بيه رجيال بشيود،     گويد: اين نم  كند و م  خاص  به يك سمت ملحق م 

يا بايد بگويیم زن است و لبا  زنانيه   ملحق به نساء. يا مرد است و بايد لبا  مردانه بپوشد و برود قاط  مردها،

دارند! بسیار بسیار كم چنيین   كه اين انحرا  را دارد، اصلاً اين وسط نگ   نم  ها. با اين بپوشد و برود قاط  زن

افتد! كه طر  از همان ابتدا انحرافاق  دارد در حد مرض كه وقت  بزرگ مي  شيود، خنثي      اقفاقاق  در عالم م 

 بازند! جنس سال پی  يك سوم مردهای انگلیس هم 61 كه نه اين شود. م 

ها زير  ها قبول نكنید! قحریرات اين ها را از اين پزشك دهد؟ او ً اين حر  حا  ببینید قرآن چه جوری كدُ م 

كنید كه ا ن قئيوری علمي     ام هیچ فحش  پیدا نم  چه بارها عرض كرده چنان  بلیت د رهاي  ج ت پیدا كرده،

كنم با يك عالمه اسم پروفسور پشت اين قئوری!  اشد! شما بگويید قا من قئوری علم  آن را برايتان پیدا نداشته ب

يعن  بروند كلیسا ازدواج كنند و  toy sexهاست قا ازدواج با عروسك! نه   كه سرح پايین آن lesو  gayاز اين 

 كه در قالب ازدواج! ها قئوری دارد! ونه در قالب فحشاء سرشان نرل بريزند و همه اين

 ترین مرحله علم علم حسی و تجربی ضعیف

است اين علم اضعف علوم  اين علم  است كه با آن مواج یم! علم  كه در مرحله خودش ناقص است و جزء 

دهند و همه فره و حريوق و   اره صغیر و كبیر عالم نظر م نشینیم و درب حس ! ول  با همین علم ما در عرش م 

  علم  نیست! چيرا علمي  نیسيت؟   های دين   گزارهكنند كه اين  كنند و يك قشررق  هم بپا م  قرآن را چپ م 

كند، كجا قابل قجربه است؟ نه قابل اَبات اسيت نيه    گويید صله رحم طول عمر را زياد م  گويند: شما كه م  م 
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گويید طول عمرش كمتر از اين بود اما چون صله رحم كرده بیشيتر   ت. چون هر موقع بمیرد شما م قابل رد اس

 شده!

 قواند َابت كند.  شود گفت. برهان عرل  و دعوی نبوت هم م  نه اين كاملا علم  است و صادق و مصدّق م  -

 گويد: نه منظورم اين است كه در قجربه قابل اَبات و رد نیست. م 

هيا را   هم اينردر ظرفیت ندارد كه ايين علوم قجرب  اندازی؟ بگو قجربه حس  نیست!  را قشررق راه م آقا چ -

ها جزء علوم قجرب  نیسيت. بليه گيزاره استسيراء      آيد. بگو اين گزاره بف مد. اين چیزها كه با قجربه به دست نم 

گوي  علم  نیست! از ايين عليم     شود و صله رحم موجب طول عمر، گزاره قجرب  نیست. چرا م موجب باران م 

كه چون قيرآن گفيت! اعجياز قيرآن      دارد، نه اينپشتوانه عرل  ها  قر؟ كه صادق و مصدّق گفت! كه همه آن محكم

اسيت.  آقايان عليم قجربي    شود كه منظور  قر به ج ت علم ؟ بعد معلوم م  پشتوانه عرل  دارد. آيا از اين محكم

 جرب  نیست! چرا به خاطر يك دستمال قیصريه را به آق  كشیدی؟های دين  ق گزارهخو  از اول بگو 

كنند با اين علم  كيه گیرشيان    ؛ دارند عشق م (85)غافر: فَرحُِوا بِماَ عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ  گويد اين است كه قرآن م 

ف منيد! روی ايين نرياط     منت ای علمشان همین است. بیشتر از اين نم   ؛(51)نجيم:   ذَلِكَ مبَْلَغُ ُم مِّنَ الْعِلْمِآمده! 

شان بيلا اسيتثناء بعيد فيارغ      رفت كه منحر  بشوند، همه هاي  كه بیم آن م  سفت موضع بگیريد! ما همان بچه

ها را از هم جدا كرديم ومين مرمئينم و    های زن اری! كه اين التحصیل  خو  شده بودند! به دلیل همین حركت

نويسند هم مرمئن هستند كه اگر اين ها را قلريین كننيد و سير آن بماننيد      خود اين كسان  كه اين علوم را م 

شد! با آن فضای قلریف شده! در صورق  كه با يك  م   gayشد! اگر همین آدم در خارج بود م  gayطر  واقعاً 

هميه مشيكلات بيا دو قيا اخيم حيل       خواهم بگويم  شد. نم  پرهیز و يك صحبت و يك اخم مشكلاقشان حل م 

بلكه فضای حاكم بر دنیا فضای غلر  است. نگو مريض است، بگو منحر  است! اذيت شده اسيت. ييك    شود،  م 

م یهستم، بگيو غليط كيردی! ميا بيه راه مسيتر       gayبیند! كس  آمد پی  شما و گفت من  اذيت روح  دارد م 

گذاشته زمان سروط، آمده پيی   طر  . فَلْیسَْتَعْفِفْ لبخند بزنیم؟ قو هم جا حا  بیايیم اين  ،فَلْیسَْتَعْفِفْگويیم  م 

 پزشك!
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 ریشه انحرافات جنسی تنوع طلبی

وَلُوطًيا إِذْ قيَالَ لِرَوْمِيهِ إِنكَُيمْ      بینيیم:  كشاند كه در قوم لوط م  انسان را به اين جاها م  قنوع طلب اين  اصلاً 

؛ شما كاری كرديد كه احدی از عالمیان چنيین  (18)عنكبوت: لَتَأْقُونَ الْفاَحشَِةَ ماَ سَبَرَكُم بِ اَ مِنْ أَحدٍَ مِّنَ الْعَالمَِینَ 

دلیل را  ؛ن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَإِنَكُمْ لَتَأْقُونَ الرِّجَالَ شَ ْوَةً مِّ كاری نكرده بود. برخورد قرآن را ببینید!

. اگير  طلبي  هسيتید   شما يك قوم قنيوع بحث اين نیست كه نساء را رها كرديد و رفتید سراغ رجال، بلكه ببینید: 

. خودشيان  مازوخیسيم شيود   بعد م   ،ساديسمشود  ماند؟ م  طلب  مگر در اين نرره م  كس  شروع كند به قنوع

ه كه ا ن در اين مررع مازوخیست است، ساديست بيود  پس اين  گذرد، گويند مازوخیسم از مسیر ساديسم م  م 

شود مازوخیسم و  شود و حا  م  كه ديگر ارضا نم  طلب  كرده و قنوع فشار آورده است و اينردر روی اين حركت

  . اين چیزها كه قه ندارد!ال  آخر

؛ فيَِِنْ أحُْصِيرْقُمْ   ؛ حج را برای خدا به پايان ببريدوَأَقمُِّواْ الْحجََّ وَالعُْمْرَةَ لِلّهِ دارد: 196آيه  در سوره مباركه برره، 

وَ َ قَحْلِريُواْ رُؤُوسيَكُمْ    ؛ هر قربان  كه دم دستتان هست قربيان  بكنیيد  فَماَ اسْتَیسَْرَ مِنَ الْ َدْیِ اگر محاصره شديد

فمََن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ  كه اين قربان  به محل قربانگاه برسد ؛ سرقان را نتراشید مگر اينحَتََ يَبْلُغَ الْ َدْیُ مَحِلَهُ

كه اگر موهياي  را نزنيد شيپ      جا قفكیك بین مريض و كس  كه اذيت  در سرش هست ؛ اينبِهِ أَذًى مِّن رَّأسِْهِ

اذيت؛ يعن  ممكين اسيت كسي  ميريض      افتد در سرش. پس يك قفكیك واهگان  قرآن  بین مريض داريم و م 

 شود. نباشد اما دارد سرش اذيت م 

شود ول   كه قغییرات هورمون  در بدن باعث قغییر خلق و خو م  با اين یًذَأ وَهُ لْقُفرمايد:  جا هم م  در اين

 «.ضرر دارد»گويد  ، حت  نم «قل هو مريضا»گويد  نم 

 اصرار به خلاف ریشه ولع به گناه

، ای شيده بودنيد   ، وقت  قوم لوط اين كار را انجام دادند كيه ديگير حرفيه   151، ص 78سوره هود، آيه باز در 

ف مند كه حضرت م مان دارند، ببینید قيرآن   ها قا م  آيند، اين جاي  كه فرشتگان به م مان  حضرت لوط م  آن
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ناپيذير،   ه معني  باشيدت و سيرعت و بيا شيعف وصيف      ؛ هرع بي وَجاَءهُ قَوْمُهُ يُ ْرَعُونَ إِلَیْهِگويد؟!  با چه واهگان  م 

وَميِن    دانید چرا؟ چون سراسیمه، رعدآسا به سمت خانه لوط حمله كردند، انگار كه دست خودشان نیست؛ و م 

آنردر دادند. آن موقع  كه دست خودشان بوده  از قبل اين سیئات را ديرباز انجام م قَبْلُ كاَنُواْ يَعْمَلُونَ السَّیِّئاَتِ؛ 

اند و قبل  اصلاً در طيول قياريم چنيین     ها بوده اند و قول قرآن هم اين است كه مبدع اين حركت اين انجام داده

اما قوم لوط كه چنيین   كردند! البته ممكن است قمايلاق  به جنس موافق بوده است اما نم   انحراف  نبوده است،

؛ چيون ديرزميان    وَمِن قَبْلُ كاَنُواْ يَعْمَلُونَ السَّيیِّئاَتِ چیست؟  اش در دهند ريشه با شعف دارند اين كار را انجام م 

ای رسیده كه ديگر مريض است! البته ممكن است مريض هم  دادند، اما ديگر به نرره داشتند اين كار را انجام م 

  رود!  نباشد اما اين كه آدم يك كار خراي  را مكرر انجام بدهد، معلوم است كه سراسیمه به سمت آن م

قا قحریرات پزشك  عيوض   4اين را به عنوان نردی داشته باشید. آنردر فره و حروق ما لت و پار نیست كه با 

بشود كه مثلاً مغز يك نفر را آزماي  كنند و بگويند اگر ما اين الكترود را در مغزش بكنیم، اين ش وق  كيم ييا   

ل دارد، روح منفعل از جسم است، اما همه داسيتان ايين   خو  بشود! مادام  كه جسم به روح اقصا  شود، زياد م 

جرم  هم كه اَبيات نشيده، شيما هيم كيه قيرار نیسيت          نیست! بله اگر كس  به جنس موافق قمايلاق  داشت،

شما با قوجه به قحریرات و  آمده دكتر، هیچ ارقباط  هم به فره و حروق ندارد و اجركم عند الله،  اش كنید، قنبیه

  ،قوان  در مغيزش بكني    و الكترودهاي  كه م  ها قر از قرص هاي  به او بده و يك چیز بسیار م م آزمايشات قرص

اخت او كار كين قيا مسيئله    )شناخت درمان (؛ روی شن Cognitive Therapyشناخت روح  او را عوض كن 

؛ گوينيد  مي   Cognitive Behavioral Therapy ، البته به شناخت مسائل رفتياری اش عوض بشود شناخت 

اش كار بكن، قا رفتارش را قنظیم بكنيد و شيناخت     يعن  شناخت رفتار درمان . روی مسائل شناخت  و رفتاری

كه منفعل از جسم باشد، روی جسم فعال است. هميین   كار بكند، قرص هم به او بده! چون كه روح بیشتر از اين

CBT  كدCognitive Behavioral Therapy و قلریيف نكين فضيا را! ا ن افيراد بيه      . ديگر قصحیح است

طلب  به سمت  منحر  بشيوند و دنیيا را بيه افتضياح      شوند كه با قنوع شوند و راغب م  اندک مناسبت  شاعر م 

كند و دانشجويان هم  شود، پايه علم  پیدا م  ها دارد مررح م  بكشند و ا ن در ايران هم يواش يواش اين بحث
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نيه   داننيد،   اند كه نيه فلسيفه مي     خورده های فريب يكسری آدمها  كه اين دانند و نم  های علم   كه دنبال قئوری

دانند. خيود ايين    شود را هم نم  ها دارد خرج م  حت  د رهاي  كه پشت اين قئوری دانند،  فلسفه آن علم را م 

كيه   اس  است. اينبرای همین نر  شما اس .داند ؛ خودش هم نم «من حیث  يشعر»دانشمند هم فريب خورده 

زنیيد،   بخشیده شده. شما كيه ايين حير  را مي     گناه جاهل بخواهد بخشیده شود، صد گناه عاقل گويند يك  م 

من »ها  ها بزنید و در اين وادی زنند. شما اگر دست به اين حر  بینید يك عالمه آدم پشت سر شما حر  م  م 

گوييد نمياز    آيد. يك نفر مي   صد قا پشت سر شما م  ه علومندانسته( فرو برويد، بدانید كه حوزه فلسف«)غیر علم

، يك آخوند آدم سرشنا بینید يك  آورد. م  اندازد و م  فلان چیز نبوده، يك عالمه آدم را دنبال خودش راه م 

گفت قيا حيا     افتند. طر  م  دهد، يك عالمه آدم پشت سرش راه م  ای از فحشاء را انجام م  يك خرای رقیره

م ا  يك آخونيد پیيدا شيده بيا ييك خيان      ها گناه دارد اما ح ما در دانشگاه دراز بود كه آقا شكست اين حريمزبان 

آخونده؟ حا  بیيا و درسيت  كين! ايين       دان  يا آن گويند شما بیشتر م  كاری كرده بعد به ما م   محجبه چنین

گويد: پس چيرا آقيای فلاني      بگوي  م  جوره له كردن و لگدمال كردن فرهنا حريم، حیا و عفا  است. قا  همه

داند؟ مارادونا را ول كن بیا اصغر را بگیر! ما ا ن در اين زمان  ها را نم  كرد؟ او مگر خودش ب تر از شما اين حر 

 شوند! و آن رفتار! ها م  بلندگوی اين حر  متدينینواقع شديم، زمان  كه خیل  از 

في   »ايين  دربياره  الْمَحيِیضِ  فِي   نِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذًى فاَعْتَزِلُواْ النِّسَياء  وَيَسْأَلُونَكَ عَبرره داشتیم  111آيه 

! اگر اسم فاعتزلوا از هرگونه قمتعات گفتیم اگر اسم زمان باشد به معن  اين است كه در آن زمان،  دوم «المحیض

 مكان باشد، همان قمتع خاص و معرو  است.

ها گفتیم كه شدت زن ار در اين واهه اسيت كيه   «و قرربوا»باز دوباره قأكید! يادقان هست درباره وَ َ قَرْرَبُوهُنَ 

  وَ َ قَرْرَبُيوهُنَ كنيد. ايين    اسيتفاده مي   « و  قرربوا»خواهد بگويد از  وقت  شدت زن ار را م   ؛و  قرربوا مال الیتیم

حكم قكلیف  كه   :سه قا حكم دارد نین كاری كرده،مردی كه چ دانید شدت زن ار در اين زمان است كه اصلاً م 

حرمت است. حكم وضع  كه بايد كفاره بدهد؛ در َلث اول باشد يك دينار؛ در َلث وسط باشد نصف دينار و َلث 

 13حكم جناي  هم دارد كه اگر برای قاض  روشن بشود، مثلاً با اقيرار زن ييا ميرد، باييد      آخرش هم َلث دينار، 
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هم كفاره دارد و هم حكم جناي  دارد! چه ربر  به  رد! اين يك زنای خفیف است! هم حرامست،ضربه شلاق بخو

گويد: من راض ، طيرفم   آورند و م  ها ربط به خدا دارد! مثل اين كه طر  را كه زنا كرده م  قو دارد، نداريم! اين

؛ اصيلاً نزدييك   وَ َ قَرْرَبُيوهُنَ   ييد: گو شود! اين است كه مي   كه حق الله اين وسط دارد فوت م  هم راض ! درحال 

خيودی نیسيت،  بيد     چنین كاری نرو! و اگر ما قبول بكنیم كه قرآن پشتوانه دارد و اين احكام يكسری آدا  ب 

 يك چیزی هست كه اينردر با آن بد برخورد شده!

 انصافاً بروید زبان قرآن را بیاموزید

ناميه  شيويم! ببینیيد بيا خره     اين قفسیر شما قخصص  است و عرب  دارد و ما متوجيه نمي    گويند بعض  م 

گرفتیم كه بتوانیم آن را بخوانیم،  رفتیم زبان ياد م  نوشت، م  ای م  يك نامه« بوش»ست. انصا  بدهید اگر خدا

یر! معن  اولیه و َانويه قرآن جوری نوشته، يعن  چه كه من عرب  بلد نیستم! خو  برو ياد بگ اش را اين خدا نامه

كنيد و اسيتفاده بكنيد. شيما     قدبر  يك خرده صر  و نحو  و يك خرده بلاغت  زم دارد كه آدم خودش بخواند و

گويند علامه طباطباي   خواه  از لرائف ادب  آن چیزی استخراج نشود؟ با خره در اين قالب ريخته شده. م  م 

كه يادش نرود! شما هم يك همت  بكن! قا بف م  قيرآن   خواند، برای اين قا آخر عمرش صر  و نحو و بلاغت م 

همه مليت   ؟ خو  بف م! برو عرب  بخوان! اينف م  ف مم! چرا نم  حا  مرقب بگوي  من كه اين چیزها را نم  را، 

اد بگیيرم  خيواهم يي   كنند! چون زبان روز دنیاست مي   خوانند. كار خوب  م  روند انگلیس  م  كنند و م  خرج م 

قر است؟ برو كيلا  عربي !    خواه  بخوان ؟ خداوكیل  كدام م م ای كه م  قا مراله 4قر است يا آن  حا  اين م م

يك خرده وارد بشو! لرف آيات را بگیر! يك خرده انصا  به خرج بدهید! قرآن عرب  است. مشت مشت بيه ايين   

كند كيه   اهد عرب  بخواند، جلد كتاب  را روزنامه م خو ده  و خیل  هم راض  هست  اما قا م  ها پول م  كانون

های خف  است! داريم كه اگر به كسي  خيدا قيرآن و معيار  قرآني  داده باشيد و در        ها شرک كس  نف مد! اين

قواند كسب  قصوراق  فكر كند به كس  بیشتر از آن داده، اين قوهین به قرآن است. با قرين علم  كه كس  م 

 ت بگذاريد! هزينه كنید! قلمذ بكنید! ياد بگیريد!وق كند، همین است.
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رود و َلاَي  مزييد    از افعال َلاَ  مجرد اسيت، وقتي  بيه بيا  مي      « ير رن»فعل حَتَََ يَرْ ُرْنَ فَِِذَا قَرَ َّرْنَ 

 شود. ر م ق شود و معان  آن غلیظ ؛ معان  آن زياد م «المعان  زيادة المبان  قدَُّلُّ عَل  زيادة »گويند  شود، م  م 

ا بًنُم جُتُنْكُ نْأشود. ما برای جنابت يك نوع ط ارت بیشتر نداريم  جا فرق جنابت با حیض مشخص م  در اين

؛ يعن  در انرراع دم و يكي   نَرْ ُرْيَ؛ فرط ط ارت غسل  داريم ول  در حیض دو نوع ط ارت داريم: يك  وارُ َاطَّفَ

خودش است، البته در چیزهاي  مثل نمياز ط يارت كبيری  زم دارد و    غسل كه هركدام ط ارت خاص   ؛رنَ ّْرَتَقَ

غسل بكند و بعد نماز بخواند. چون نماز نماز است و   قواند نماز بخواند، بايد وضو بگیرد، كس  با غسل حیض نم 

شود قذارق  قا چه حد است! بعض  مواردش ط يارت وسير   زم دارد    شوخ  بردار نیست و اين هم معلوم م 

 ل مكث در مسجد و بعض  مواردش ط ارت صغری  زم دارد مثل در فاصله انرراع دم و غسل.مث

فعل امر است؛ يعن  اقیان و نزديك  بكنید!  أْقُوهُنَ جا يك بحث قخصص  دارد كه او ً اين فَِِذَا قَرَ َّرْنَ فَأْقُوهُنَ

د لت بر حرمت دارد اما  «نكنید»كند نه بر وجو !  د لت بر قرخیص و جواز م  ،باشد« عریب حَظْر»امر هم اگر 

گويند امرهای عریب حظر، يا عریب منع، د لت بير قيرخیص و جيواز     ها م  د لت بر جواز دارد. به اين «بكنید»

 دارد. 

اين   حَتَََ يَرْ ُرْنَ فَِِذَا قَرَ َّرْنَ فَأْقُوهُنَ َ َ قَرْرَبُوهُنَ گويد ؛ يعن  قا زمان انرراع دم. آن طرف  م حَتَََ يَرْ ُرْنَ

 .فَأْقُوهُنَ مِنْ حَیْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ كه وقت  غسل كرديد گويد قكه چیز ديگری م 

خواستیم دست بر لحیه اجت اد بكشيیم، حكيم قفسيیر     و فرط قرآن و نه روايت و اگر م  ببینید اگر ما باشیم

للمتكلم أن يلحق بكلاميه  »چون   كه اين قرينه متصله است؛ خواهد؛ چون شد كه اقیان، غسل م  قرآن  ما اين م 

اگير ميا    .رْ ُرْنَ فَِِذَا قَرَ َّرْنَحَتَََ يَقواند به كلام  قید بزند و گفته  زند، م  ؛ متكلم مادام  كه حر  م «ما شاء

داديم اين بود كه انرراع دم بايد حاصل بشود، غسل بايد باشد و بعداً... ول  چون  بوديم و فرط آيه، فتواي  كه م 

  فَأْقُوهُنَ پس فعل  شود؛ استحبا  م  حمل بر كند اين غسل كه انرراع دم كفايت م های صريح وجود دارد  روايت

جيا ييك جيور     يعن  غسل مستحب است به دلیل نصوص. اگر نصوص را نداشتیم اين شود؛  ستحبا  م حمل بر ا

 زديم. ديگر حر  م 
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 ای بگويم: را بگويم، بايد درباره آيه قبل نكته مِنْ حَیْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُكه   برای اين

نسَِآؤُكُمْ حَرْثٌ لكَُيمْ فَيأْقُواْ   ند از بیان كن روند و كار م  افكن به آن ور م  های شب ه يك  از آياق  كه خیل  آدم

گويند زنانتان كشتزارهای شما هسيتند و هير    آورند و م  يك حالت بسیار قحریرآمیزی در م ، حَرََْكُمْ أَنََ شِئْتُمْ

جوری كه دلت خواست رفتار بكن! انگار هیچ قناسب روح  و شرايط روح  نبايد در نظر گرفتيه بشيود! كيلاً زن    

قوان  انجام بده ! و يك حاليت   قابلیت محض است در مرابل يك فاعلیت محض! هر كاری دلت خواست م يك 

كننيد و قيوی چشيم     ای است كه در مرالعيات زنيان بوليد مي      شود. اين آيه آيه قحریرآمیزی از آيه استخراج م 

كنید؟ شخم  تزار چه كار م است. شما با كش« حرث لكم»گويد؟ نساء در نظر خدا  كنند كه ببین قرآن چه م  م 

 كنند با همین زبان قحریرآمیزی كه گفتم! زنید. اين آيه را طرح م  زنید، سوت م  زنید، غلت م  م 

كند و اصلاً  هاي  را دارد بیان م  حا  بیايید سر آيه با  و ببینید چردر فضا را قشنا طرح كرده و چه حكمت

 جاي  كه خدا به شما امر كرده. از آن؛ فَأْقُوهُنَ مِنْ حَیْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ فَِِذَا قَرَ َّرْنَ ها هم نیست! آن حر 

« محيیض »آيد كه آن  )جاي  كه( در م   ؛مِنْ حیَْثُ كه امر يعن  چه؟ او  از يك پرانتز بزرگ باز كنم وآن اين

 اسم مكان است. 

 امرهای تشریعی و تکوینی خداوند

يكي  بيه    -1بشود كه از لرائف قرآن است. امر در قرآن دو قا اسيتعمال دارد:  بحث امر در قرآن بايد مشخص 

الَيذِينَ  گوييد:   خواهيد فاسيرین را معني  كنيد مي       وقت  م  17آيه   در سوره برره، مثلاً  معنای امرهای قشريع ؛

ها  چه را امر كرده بود كه اين ؛ و قرع كردند آنأَن يُوصَلَ يَنرُضُونَ عَ دَْ اللَهِ مِن بَعدِْ مِیثَاقِهِ وَيَرْرَعُونَ مَا أَمَرَ اللَهُ بِهِ

خدا گفته بود صله رحم بكنید، نماز بخوانیيد و هير ع يدی كيه      را وصل بكنند. معاهداقشان را قرع كردند؛ مثلاً

و بزرگترين ع د هم كه ع د و يت و امامت است كه مصداق اكمل ع د الله است كيه   ها نكردند گرفته بود و اين

و خدا امر كرده بود كه وصل كنید و  أَمَرَ اللَهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ، اين مصداق بارز ع د الله استی الظالمیندِ ْعَ الُنَ يَ

أقیِميُوا الصَّيلَوة   كنند! از مصاديق ايين امير    گويد بكنید و نم  ها امرهای قشريع  خداوند است كه م  نكردند. اين
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و ميا نمياز   أقیِميُوا الصَّيلَوة   گوينيد   مثلاً مي    ت كه قخلف از آن ممكن است؛است. خصوصیت امر قشريع  اين اس

 ها اوامر و من یات قشريعیه است. كنیم! اين گويند نكنید! و ما م  خوانیم! آن كار را م  نم 

شود كه اصلاً قكوين  است. خصوصیت آن چیست؟ قخلف ناپذير است.  يك امر ديگر در قرآن استعمال م  -1

اگير بيا آييات انيس بگیيريم خیلي         !ی امر داريم، يا نداريم؟ داريم جاها هم واهه قكوين  خداست. آيا در ايناراده 

وقت  ما اراده   ؛وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّ ْلِكَ قَرْيَةًدارد:  181ص   ،16آيد. در سوره مباركه اسراء، آيه  قر بار م  ذهنمان قرآن 

؛ متيرفین و صياحبان سيرمايه و مرفيه و خوشيگذران)متر (، ييا       أَمَرْناَ مُتْرَفِی اَ ای را هلاک بكنیم بكنیم كه قريه

؛ قيول  فَحَقَ عَلَیْ اَ الْرَيوْلُ فيَدَمَّرْناَهاَ قَيدْمِیرًا    كه فسق كنند ؛فَفسََرُواْ فِی اَكنیم  جا را امر م  صاحبان چ ره)ملأ( آن

ها  ای را هلاک بكنیم، آن آوريم. وقت  ما بخواهیم يك قريه شود و بعد دمار اين را در م  ها محرق م  عذا  بر اين

گذاريم كار خرا  خرا  بشود با امر و ايين امير قرعياً     اندازيم. اول م  م  )م لت دادن(املاءو  استدراجرا در يك 

 آيند به مترفین بگويند: شما يك خرده فسق كنید. يك خرده مال مردم را قشريع  نیست؛ چون كه پیامبران نم 

خواهد دمار شما را در بیاورد. با خره مسيیرش هميین اسيت و     با  بكشید. چه كس  گفته؟ خدا گفته! چون م 

 خداست.مسیر اراده شما اين كارها را انجام بدهید! اين امر قرعاً قشريع  نیست و امر قكوين  خداست؛ يعن  

 !دان ای نیاورده انگارند و هنوز جمله به هیچ می ستها قرآن را قرن

وَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افْتَرَى عَلََ : 159، ص 95آيه  اش و مصداق آن را هم داريم در سوره مباركه انعام،  اين از واهه 

گوييد بيه مين     گويد و مي   قر از كس  كه دروغ م  ؛ چه كس  ظالماللّهِ كذَِباً أَوْ قَالَ أُوْحِ َ إِلَ َّ وَلَمْ يُوحَ إِلَیْهِ شَ ْءٌ

گويند چیزی  اين كسان  كه مرقب م   ؛وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنَزلَ اللّهُ كه به او و ح  نشده در حال وح  شده، 

هيا مرلبي  هيم     كنند! كه اين م  قخريبكنند اما فرط  آورند و نم  ها بیاوريم. نم  نیست ما هم بلديم از اين هم

گويید: هیچ چیز نیست را خيو  خيودت بیياور!     داريد م سال است  1411گوي : آقا همین قرآن  كه نیست! م 

داخلي    قعارض ؛ام ها را خوانده ها آمدند اين كار را بكنند، ول  مزخر  بافتند! من اين قر؟ خیل  ديگر از اين واضح

هيا   جای آن با هم قعارض ندارد. بعض  كه  يه به  يه قرآن را نگاه بكن  هیچ دارد، قعارض خارج  دارد، در حال 
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منافات دارد! من گفتم: های علم   قئوری همه آيات كه با مثلاً يك نفر در دانشگاه گفت: اين ؛كنند فرط خرا  م 

 ييك دانيه    انيدازم پيايین!   بيرج پلاسيكو مي    من خودم را از با ی به خدای احد و واحد   اش را بیاور، قو يك دانه

هيا   رلمیو  قربیق داده! در حال  كه آيه ناظر به اين حر گیر آوردند كه باباي  اين را با نظريه بسماوات سبع 

سال است كه آمده و در همه ابعاد شما نظرات منسجم داده، از قوی خودش معجيزه در   1411نیست! قرآن  كه 

قرين  لریف زند! درباره اعترادات، روابط بین الملل، جامعه،  آيد. قرآن راجع به خودش معجزه بودن را فرياد م  م 

وَلوَْ كيَانَ ميِنْ عنِيدِ غیَيْرِ الليّهِ لوَجَيَدُواْ فیِيهِ اختِْلَافيًا         ها  گويد: همه اين يزقرين حا ت خودت، قوصیف خدا م و ر

 شد. پیدا م  قناقضيك عالمه   خواست حر  بزند، آمد و م  ؛ اگر غیر خدا م (81)نساء: كَثِیرًا

اند ما خودميان معجيزه بيودن     گفته اند و آمدند و كار كرده اند كه قرآن م جور است! در همین كلا  بعض  بوده

قرآن را ف میديم! شما يك كتا  ديگر بیاور كه بشود با آن اين كار را كرد! به آن خدا من حاضرم روي  زحمت 

. من خودم با قرآن با حالت سرشاس شروع كردم، اما همه كرک و پرمان ريخت! بكشم و معار  از قوي  در بیاورم

دهم كه قرآن معجزه است. هرچه هم  ل قرآن نوشتم كه اينجانب غلامرضا قاسمیان در قاريم فلان ش ادت م و او

؛ وَقَالَ الرَسُولُ ياَ رَ ِّ إِنَ قَوْمِ  اقَخَذُوا هذََا الْرُرْآنَ مَ ْجيُورًا  دهد. اما بیشتر به درون  بروی، بیشتر، معار  ارائه م 

پرسيند چيه در     ها هم م جور مانده! از من مي   نه فرط میان شما كه در حوزه د.اين قرآن را م جور نگه داشتن

گيويم: فلسيفه و    دهي ؟ مي    خو  التما  دعا! ديگر چه در  م   گويند: گويم: قرآن! با مسخره م  ده ؟ م  م 

 كار كرديم؟  گويند: بارک الله! قرآن در فره هم م جور است. در قاريم و سیاست هم م جور است. كجا با قرآن م 

 أُنزِلُ مِثْلَ مَيا أَنَيزلَ اللّيهُ   وَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افْتَرَى عَلََ اللّهِ كذَِباً أَوْ قَالَ أُوْحِ َ إِلَ َّ وَلَمْ يُوحَ إِلَیْهِ شَ ْءٌ وَمَن قَالَ سَ

وَالْمَلآئكَِيةُ   چرخنيد  در گردا  ميرگ مي    بین  كه ظالمین وقت  ؛ و قو م وَلَوْ قَرَى إِذِ الظَالِمُونَ فِ  غَمَراَتِ المَْوْتِ

؛ جانت را بده بیايد! اين امر قرعاً امر قشريع  أَخْرجُِواْ أَنفسَُكُمُ كنند ؛ ملائكه دست ايشان را دراز م باَسِرُواْ أَيدِْي ِمْ

لاً منرره اص جا؛ در دا ن برزس و قخلف كند. آندهم!  قواند كس  بگويد نم  نیست و امر قكوين  خداست كه نم 

 قشريع نیست! 
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شويم كه امر را بیايید به هر دو معنا روی اين آيه بگیريد. در  با اين چیزی كه ا ن ف میديم، اين را متوجه م 

جاي  كه خدا امر كرده جاي  است كه  امر را به هر معنا بگیريد؛ آن فَِِذَا قَرَ َّرْنَ فَأْقُوهُنَ مِنْ حیَْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُآيه  

 گیری بكنید. جور ديگر قمتع اصلاً! فرط خدا به اين منرره امر كرده، امر قشريع . خدا گفته كناره

 و از بین بردن استعدادها تحقیر تکوینیات

ای برای امير قشيريع  اسيت. كيدام امير قكيوين         امر قكوين ؛ اين امر قكوين  بیشتر مد نظر است كه مردمه

گیرد كه زاد  جا قعلق م  خداست كه به آن محل قعلق گرفته؟ محل زاد و ولد و قولید مثل. امر قكوين  خدا به آن

رد كه خدا ييك اسيتعدادی بيه زن داده در    خو جا يك چیزی دارد كلید م  شود. اين و ولد از آن طريق انجام م 

شيود، انتشيار در بعيد     جاست. اگر در آيه بعد انتشاری ديده م  اين حیَْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُفضای زاد و ولد و قولید! او ً 

اين امير   كند كه دارد به نكته و استعدادی اشاره م  حیَْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُجا  اش! اين اش است، نه در بعد مكان  زمان 

جيا بحثي  را    شيود و ايين   خداست كه قعلق گرفته كه قولید مثل انجام بشود و از اين ناحیه هم انجام م  قكوين 

كه ا ن اين استعداد را دارنيد قحریير    كند كه زاد و ولد از استعدادهاي  است خدا به زن داده، در حال  شروع م 

شكوفا بشود اما يك استعدادی كه خدا داده و قمام بيدن او   گويد: بايد استعدادهای علم  من كنند! طر  م  م 

زند و اصلاً خدا در خلرت او گذاشته. اگر شما خدای حكیم را در نظر بگیرييد، ايين    اين استعداد را دارد فرياد م 

! شيود؟  رود؟! چرا اين مرلب دارد قحریير مي    گوي  اين استعداد دارد از بین م  يك  از استعدادهاست و چرا نم 

جيا معنيا دارد. اگير كسي       استعدادی كه خدا داده و امر قكوين  خدا به آن قعلق گرفته و مسئله قولید مثل ايين 

چه زود! در   گويد: كند، م  ی رشید ازدواج م  ساله 19مثلا دختر   نسبت به اين قضیه برخورد قحریرآمیزی بكند؛

قرآن هم گفتيه كيه زود ازدواج كنیيد و اگير ييك       ند، حال  كه ازدواج يك  از قكوينیات عالم است! ائمه هم گفت

استعداد باشد همین است. استعدادهای ديگر هم هست و بايد بارور شود، اما اين استعداد مادر بودن، قربیت نسل 

كيه   روح ، روان  و بدن  را برای او گذاشيته. اصيلا ايين    امكاناتكردن هم خودش يك استعداد است و خدا قمام 

مثلاً اگير شيما ماشيین      های خدا بررس  درون  ش ء است؛ طرق رسیدن به حكمتشده؟ يك  از برای چه خلق 
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گوي  بيرای جياده فيلان     م   ، رود قا م  111قا چرس دارد و با سرعت  4بینید  كنید م  بعد نگاه م  نديده باشید، 

نیسيت ميال هواسيت. از    معلوم است ميال جياده    بین  سرعت  با ی سرعت صوت است،  يك  ديگر را م   است،

گويد: قو خودت را نگاه كن! استعدادها را نگاه كن! م  ف م  مال ايين   شود. در قرآن هم م  همین جا معلوم م 

دهد. اصلًا دنیيا كشي  ايين را نيدارد! ايين اسيتعدادها بيرای         همه استعداد را خدا برای دنیا نم  دنیا نیست ! اين

گويد: من ملك بودم و با قر از ملك  خور خو  درست كن ! خودش م ای مثل دنیا نیست! كه فرط يك آ طويله

دهيد. خيدا    و فردو  برين و با قر جايم بود. اصلاً بررس  اين اسيتعدادهای داخلي  دارد خيودش را نشيان مي      

كن ! اقفاقاً اين قكيه از آييه هميان بخشي       گوي  چرا او را قحریر م  همه حكمت گذاشته و آن وقت شما م  اين

 ييق  كمال مرلو  دار نشود به جز استثنائاق  به  شود! اگر يك زن  بچه كه استعدادهای او دارد شكوفا م  است

باشد قا او را به كمال  های او به بچه لرف  های شبانه بچه، گريه يد باافتد و اين جدی است. او با حال خودش نم 

كند! شايد خدا عل  البدل براي  بگذارد!  دارد او را امتحان م  دهد،   ير  برساند. حا  خدا به يك زن بچه نم 

رسد. ب ترين  خواهد بكند! اگر مردی ازدواج نكند به كمال  يق حال خودش نم  دانیم خدا چه كار م  ما چه م 

شود حركت كرد. ب ترين  كه خدا گذاشته است كه با ازدواج در آن مسیر م  مسیر همین مسیر طبیعت و فررق 

 كار همین است. 

 حرکات غیر فطری و انحراف مسیر بشری

جيا و   كه بيرويم آن  كل  پول بدهید و َبت نام كنید يعن   كرد؛ قلويزيون يك زمان  باشگاه خنده را قبلیغ م 

گفتند برای امراض فلان خو  است در حيال  كيه    أسیس كردند؟!حا  كدام سودجويان  اين را ق هرهر بخنديم!

اند؟ بعدش  ات گرفت بخند! اين چه زهرماری است كه درست كرده آدم است! خو  اگر خندهخلا  طبیعت اصلاً 

آورد! قنگي    افسيردگ  مي    هاي  م  شود كه موجب قرشح آنزيم هم قلنگ  در رفت و در اخبار اعلام كردند كه

خندد! ديدييد   اش گرفت خو  م  گويد: آدم خنده ؟ فررت م خلا  فررتآورد! خو  چرا  یه م نفس و درد كل
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كيه سيلاح     گیرد. اصلاً بوی نجاست از اين قحریرات بلند است! حيال بكياء   اش م  آدم الك  بخندد كم كم خنده

 افسردگ  صادق است. ، در حال  كه پشت نشاط كاذ ، اصلاً مشخص است مؤمن است، 

سیر فررت را گازش را بگیر و برو و احتیاج  هم به اين قحریريات نیسيت! اگير قماييل داری ازدواج     همین م

بخند!   ات گرفت، قرس ؟ گفتند آن  با ما! اين وعده خداست. مرلب  گفتند خنده كن  برو ازدواج كن! از فرر م 

كند. قو كه با دييدن   ودش مبارزه م رود، ول  دارد با خ دارد دل  غنج م بیند  ای م  بین  خانمت وقت  بچه م 

دار شيو! ايين    ای به قو داده، خيو  بچيه   معلوم است كه خدا چنین غريزه شوی،  يك بچه كوچولو اينردر متأَر م 

اند و معلوم اسيت. ييك    خواهد! اصلاً در قو ابزارش گذاشته مسیر قربیت انسان  است ديگر! اينردر كه قحریق نم 

در حال  كه خدا اين را   آيد، قحریق كرده بودند و به بچه نم  دادند، سینه مادر در م  موقع  شیر آغوز را كه از

آييد، كسي  شيیر     شان بيه دنیيا مي     اند از حروق حیوانات اين است كه وقت  بچه گذاشته! در حال  كه ائمه گفته

اند كه آقيا   ین قحریرات كردهآغوزش را بدوشد، اين شیر آغوز مال بچه است. اصلاً اين كار حرام است! حا  بیا بب

انيد،   غلط كرديم گفتیم شیر آغوز به بچه ندهید. اصلاً آغوز يك طر  و شیر يك طر ! بابا همین را كه گذاشيته 

كنید كه به هزاران قحریق و قئوری احتیاج پیدا كنید كه قمام بشيو   قدر قضايا را پیچیده م  پی  ببريد! چرا اين

خوريم و بيه   شود! با خره من نف میدم چای خو  است يا بد است! ما كه م  هم نیست و آخرش قثبیت هم نم 

قواند بگويد ما كره ماه رفتیم، ييا   كه ا ن كس  نم  ای هستیم مان هم سازگار است! ما ا ن در فضای علم  معده

گويند كره  كه م خود كردند  گويند: ب  هست كه م مرا ت قشكیك برانگیز دانید كه ا ن يك عالمه  نرفتیم! م 

روييد؟ شيما كيه هميه جيا را       جوری شده؟ چ ل سال پی  رفتید چرا ديگر نم  هاي  اين ماه رفتیم! چرا عكس

پياک نیسيت!    لم  هستیم! بابيا اينريدر فضيای عليم    دهد. ما در اين فضای ع كنید! ناسا هم جوا  نم  سوراس م 

ها و فررت حركت بكنید، همه چیز  صحاح از اين اطلاعات علم  پاک نیست! بر مبنای همین قرآن و اهل بیت و

 شود! حل م 

اين آيه و « َنو» 187مال اين قضیه است. يك شاهد هم از اين ببینید در سوره برر، آيه حیَْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ اين 

مْ لَیلَْيةَ  أُحيِلَ لكَُي   گويد در شب ای ماه رمضان رفث و نزديك  حلال شيد  جا كه م  منعرف به اين آيه است. از آن
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خدا م  داند كيه    ؛انُونَ أَنفسَُكُمْالصِّیَامِ الرَفَثُ إِلََ نِسَآئِكُمْ هُنَ لِباَ ٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِباَ ٌ لَ ُنَ عَلِمَ اللّهُ أَنَكُمْ كُنتُمْ قَخْت

« امير عریيب حظير   »؛ اين امر به مباشرت فَتاَ َ عَلَیْكُمْ وعََفاَ عَنكُمْ فاَلآنَ باَشِرُوهُنَ كنید شمابه خودقان خیانت م 

؛ و برلبید چیزی را كه خدا بر شما نوشته است و در كتا  واَبْتَغُواْ ماَ كتََبَ اللّهُ لَكُمْ است؛ شب ماه رمضان مجازيد

  قكوين خداست. اين آيه َنو و مثان  آن آيه است و همین بحث قولید مثل و فرزند است. 

 اخلاق ضمانت اجرایی احکام

 گويد:  كند كه ضامن اجرا داشته باشد، م  كه خدا مسائل احكام  را چنان به مسائل اخلاق  گره م  برای اين

مبالغه ؛ خدا قوا  را دوست دارد. قوا  يعن  پر قوبه )وزن فعاّل برای إِنَ اللّهَ يُحِبُّ التَوَّابِینَ وَيُحِبُّ الْمُتَرَ ِّرِينَ

معناست كه آن كار را پر انجام داده باشد؛ مثلاً جعفر كذّا ، فرزند امام هادی، برادر اميام  كه به اين  ، يا اين(است

بند كه نبوده، اين يك دروغ بیشتر نگفت كه همان ادعای امامت بود، ول  شد جعفير   حسن عسگری، جعفر خال 

وا  هم همین است. قيوا   اقفاقاً آدم موج   بود، اما چون دروغ  خیل  حسا  بود، شد جعفر كذاّ ! ق كذاّ !

بازی نیست؛ اين نكته م م  است كه در هر  گويد كه مرقب بین گناه و قوبه برود و برگردد. مسخره به كس  نم 

خواننيد و   كنیم، يك قساوق  هست! بدانید كسان  كه نماز م  كنیم و قوبه م  رفت و برگشت  كه بگوي  حا  م 

وای  ؛ فويل للمصيلین شود! برای همین داريم:  د بسیار وضعشان خرا  م حا ت خوش  دارند، اگر بروند و برگردن

نداشت اما حا  كه نمازگزار شد گرفتار ويل هيم  « ويل»بر نمازگزاران؛ يعن  مادام  كه نمازگزار نبود اين جوری 

 شود.  م 

وسيت دارم.  من كه هستم! من كه نيرفتم! اصيلاً مين قيو را د    حكم قوا  چیست؟ خدا دست  را باز كرده كه 

قُلْ إِن كُنتُمْ قُحِبُّونَ اللّيهَ فيَاقَبِعُونِ     ممكن است ما خدا را دوست داشته باشیم اما خدا ما را دوست نداشته باشد

اگر شما خدا را دوست داريد قبعیت مرا بكنید قا خدا شيما را دوسيت داشيته باشيد.      ؛ (51)آل عمران: يُحْبِبْكُمُ اللّهُ 

دهد و يك چیيزی در   ره قبعیت  زم دارد، حت  خدا آن انعرا  را اول به همه نشان م معلوم است كه يك واس

يك قوبه نصوح بكن قوبه هم « نگاه دار سر رشته قا نگه دارد»ها را بكشد اما  اندازد كه آدم دل همه يك بندی م 
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كيه نميازم    ! كما اينمثل نماز برای هر كس  به حسب خودش است. قرار نیست كه من قوبه آقای ب جت را بكنم

مثل نماز آقای ب جت نیست. نمازی كه من بخواهم يك دقت و قمركزی بكنم قا يك لرف  در آن ايجياد بشيود،   

كند. قوبيه   خدا همین يسیرش را قبول م   ؛يربل الیسیر ويعفو عن الكثیركند.  خدا همین نماز را از من قبول م 

چي  از   قير؟  برگشت باشد. چ  از خدا ب تر؟ چ  از خدا لریيف  كند به شرط  كه قوبه و هم يسیرش را قبول م 

كند! قرآن را جلوي   قر؟ كس  آمد گفت من فلان كار و فلان كار را كردم، خدا مرا چه كار م  خدا داشتن عمیق

 إِنَ اللّيهَ يُحيِبُّ  دان  چیست؟ گفتم حكم خدا اين است:  گذاشتم و گفتم: شما قرآن را قبول داری؟ حكم قوبه م 

مگير خيدا و     مانيد،  مان برود دل قو دل آدم نم  جوريه؟ ما وقت  بچه ؛ نیش  باز شد؛ يعن  خدا واقعاً اينالتَوَّابِینَ

دل قو دل خدا به قعبیری خدا در رفتیم!  و نظر ما از حوزه استحفاظ  ماند كه مثلاً اولیای خدا دل قو دلشان م 

قوبيوا  فرماييد:   و به معنای گن كار به معنای متعار  نیست كه م نیست قا ما برگرديم! اين دستور عموم  است 

آورد و ييك   قان برگرديد. حا  يك نفر از گناه به طاعيت رو مي    ؛ همهلعلكم قفلحوناي ا المؤمنون ال  الله جمیعا 

بيه خيودش   آيد. قوبه هر كس  بسيته   گذارد و دنبال حر  آشنا م  نفر هم از غیر به آشنا! يعن  اغیار را كنار م 

 زند احكام را به اخلاق! قا فضای شما ضمانت اجرا پیدا كند.  است. ببینید گره م 

؛ متر ر هم دو معنا دارد: هم به معن  كس  كه خودش را به ط ارت إِنَ اللّهَ يُحِبُّ التَوَّابِینَ وَيُحِبُّ الْمُتَرَ ِّرِينَ  

؛ ونَرُ َرَتَيَ ا ٌنَأها  ها را رها كنید اين گفتند: كه اين بزند. به  همان معناي  كه قوم لوط به ياران حضرت لوط م 

ط يارت داشيته   اند. اين ق مت هم برای هر كسي  كيه    های امل هستند كه خودشان را به ط ارت زده ها آدم اين 

 باشد هست. 

 شوید در راه انبیا بروید مسخره می

. پشت سر نب  حركت كردن اين احكام را دارد. اگر ايين احكيام را نداشيته باشيد     يمما يكسری احكام عام دار

 (11)حجر: زِئُونَ وَماَ يَأْقِی ِم مِّن رَّسُولٍ إِ َ كاَنُواْ بِهِ يسَْتَ ْبايد قعجب كنید كه من پشت سر انبیا هستم يا نه؟ 
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با است زاء همراه است. اگر كسي  مسيیر درسيت  را بيرود و اسيت زاء       جزء احكام عموم  رسالت اين است كه

هاست كه آدم رشيد   روم؟! و اقفاقاً در اين چلاندن نشود بايد به خودش شك كند كه نكند من مسیر انبیاء را نم 

وْحشِيُوا  لَيا قسَْتَ  شود! شما محكم بنشینید! كنند! بعد هم حق روشن م  كند! يك عده نف م آدم را است زاء م  م 

اندازد. به  اين مسیر هدايت كم برو بیا و كم رفت و آمد است و آدم را به وحشت م  ؛1فِ  طَرِيقِ الْ ُدَى لِرِلَّةِ أَهْلِهِ

شود. من در  ها برطر  م  ذهنیت آدم مرقجع ! اما شما مرتدرانه حر  بزنید،   گويند امل ، قديم  هست ، آدم م 

خواهم آ   قاريك فكر! م  امل،  مرقجع،   گويم: من غلامرضا قاسمیان، فرغون فروش، ها م  دانشگاه همیشه به بچه

من مرقجعم چون كيه رجيوعم بيه     قوقع روشنفكری از من نداشته باشد! كس  پاك  را روی دست همه بريزم كه

د كه خودقان خواهید بگويید! محكم حر  بزنید و اعتراداقتان را فرياد كنی گذشته است. من اينم! شما هرچه م 

نيه   كه در دل بماند. گاه   زم است آدم اعتراداق  را فرياد بكند كه به گوش خودش هم برسيد،   بشنويد نه اين

كه  پوشان  بكنید و در برويد و فرار كنید و جا خال  بدهید كه انگار اقفاق  نیفتاده! اگر اعتراداقت از زبانيت   اين

شود. اعترادات هم اين نیست كه هرچه ننه و بابيا گفتنيد!    قر م  محكمآدم   خارج بشود و به گوش خودت برسد،

شود مجموعه اعترادات ما! فريياد   اعترادات هر آن چیزی است كه قرآن و روايات صحیح و سنت واقع  گفته، م 

وقتي    كنم! قيو  گويد: ببخشید من قو بازار كار م  ای؟ م  پرسند كه قو چه كاره بزنید قا محكم شويد! از طر  م 

از ديوار مردم كيه بيا     فروشم!كند نرره ضعف گیر آورده، محكم بگو فرغون  گوي ، طر  فكر م  اين جوری م 

حتما وقتي    اند! شان چوپان بوده گذارم! انبیا همه خورم. سر كس  كه كلاه نم  روم و مال حلال هم دارم م  نم 

دارد  استحكام در او هم قأَیر وقت  محكم گفت ، اين بردند! گذاشتند و م  شده قوی فرغون م  پای يك  لنا م 

كه آقا اين كه خودش هم ناراحت نیست! اگر كس  بخواهد با اين چیزها با  و پايین برود كه من چه هستم و قو 

 های حیات دنیاست! ها كه قفاله اين چه هست !

 ارد.يك متر ر هم به اين معناست كه دنبال ط ارت روح است كه قرآن مد نظر د
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